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 وبندی بزرگان د دگاهیاز د ری تکف 

 *یصفر  ثمیم

 چکیده
مـ   یگـر یو بـه دور از افراطـ یاعتـدال انیجر  ،وبندیمکتب ده ویژه ب ،یهب اسلاممذا
بـه  وبنـدیمکتـب د زکه ا هاهطی و تکفیری برخی از گروو نم  توان رفتارهاي افرا .دباش

افتاده و آنهـا را  نانا، به جان مسلمشانبزرگان فتاواي انهو مختلف و بدون پشت یهابهانه
ر از یـتکف مقولـه گذاشـت. دیوبندکتب به حساب کل مرا  رساندیبه قتل م و بعضاً  ریتکف

و مـذاهب  سـتین یا فرقـه خاصـیـا افـراد یصدر اسلام وجود داشته و مخصوص زمان 
 اریـمع انیـنوشـتار ضـمن ب نیـا .اندرا مشخص کرده یآن ضوابب و اصول یبرا یاسلام

 نیـبه دنبال اثبـات ا بندویبزرگان د دگاهیاز د ریضوابب و اصول تکف نییاسلام و کفر و تب
 یواهـ یهـاو اهل قبله را به بهانه نانامسلم وبند،یکه بزرگان د است تیو واقع قتیحق
 هیـعل بعضـاً کرده و خارج  نیرا از د ینمسلم وبند،یبه نام د یااند و اگر عدهنکرده ریتکف

تـوان کـل مکتـب را بـه افـراط و یانجـام دهنـد نمـ یسـتیترور  یهـااتیـاهل قبله عمل
 بودن متهم کرد.  یر یتکف
  .نید یاهل قبله، ضرور  ر،یتکف وبند،یمکتب د :هاواژهدیکل

                                            
 البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

m.s1360@chmail.ir 
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 مقدمه
بـا شـروع اسـتعمار اسـت. هند شهر کوچکی از توابع سهارنپور در شمال شرقی  دیوبند

مکتـب . در ایـن میـان در این کشـور رشـد کـرد های اسلامیاز جانب انگلیس جنبشهند 
 - ، اشـعریهت طریقتی، صوفی و از جهت اعتقادینفی از جح ،دیوبند که از جهت فقهی

  .است ماتریدی
ضـدیت بـا  بـر اسـاساین جریان ابتدا به منظـور آزادسـازی هنـد از اسـتعمار انگلـیس 

علمـای دیوبنـد بـه هــیچ وجـه انگلـیس را بـه رســمیت  شـکل گرفــت.اسـتعمار و اسـتکبار 
، هنـد را «فردارالک»و « دارالاسلام»م ز با استفاده از دو مفهویعبدالعز  حتی شاه ند.نشناخت

ن، جهـاد ین سـرزمیرا در ا یفه هر مسلمانید و وظیها دارالکفر نامیبه دلیل حضور انگلیس
س اسـتعمارگر یه انگلـیـعل یامیـمسـلمانان هنـد ق یلادیمـ 1857ا هجـرت دانسـت. در ی

ام مـردم هنـد مدرسـه یـکه به شدت سرکوب شـد. در واکـنش بـه شکسـت قدادند صورت 
لـذا  .سـیس شـدأت .قه.1283 در 1یوبند به دست مولانا محمد قاسم نانوتو یدارالعلوم در د

 .شدنشر اسلام در هند  یبرا ید یوبند مرکز جدید
تیمیه نزدیک مبانی ابنالله دهلوی و دیوبند گرچه در برخی مسائل اعتقادی به ولیشاه

  .دارند میه و وهابیت اختلاف با ابن تین اناله تکفیر مسلمئدر مس اما شدیداً  ،اندشده

 در نگاه دیوبند  مهیار اسلام و کفر
من از کـافر ذکـر شـهادتین بیـان شـده و علمـای ؤدر روایات بسیاری معیار شـناخت مـ

 :اندبه آن اذعان کردهاند بر احادیت و تفاسیری که نوشته شاندیوبند در شروح
داند و میله عدم تکفیر ئمساصل در ذکر لااله الا الله را  محمد انورشاه کشمیری

برای جهاد و گشودن  هنگامی که علیکند؛ از جمله، در این باب ذکر میتی اروای
 درگیـر)مشـرکان(  پرسیدند تا کجا باید من با این قوم های خیبر رفتند از پیامبرقلعه

خدایی » ام با آنان بجنگم تا بگویندمور شدهأبه وی فرمودند: من مص شوم؟ پیامبر 
                                            

 .کتاب نوشته است یتو بهائ یعهضد استعمار و در رد ش ،سس دارالعلومؤم . 1
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 دندکر گاه به این دو اصل اقرار  و هر؛ «پیامبر خداست خدای یکتا نیست و محمدجز 
  1.خون و اموال آنان برای ما محترم است به سوی قبله روی کردند و

بر این اساس، تمام مذاهب اسلامی نـزد دیوبنـد موحدنـد؛ کمااینکـه شـبیر احمـد عثمـانی 
صحیح و خالص که همان توحید ربوبیت و نویسد توحید اساس و لب اعتقادات است و توحید می

  2شود.الوهیت و صفات است فقب در مذاهب اسلامی ست و در مذاهب غیراسلامی یافت نمی
ن نزول أدر ش ،الصحاب  ةحماجلدی  پنرنویسنده کتاب  ،وسف کاندهلوییخ محمد یش

لَامَ لَسْتَ مُ آیه شریفه  لْقََ إِلَیْكُمُ الس 
َ

د ییـکسی که به شما سلام داد، نگو هب» ؤْمِفر لَا قَوُولُواْ لِْنَْ أ
 :نویسدمی« ستییمسلمان ن

و در این زمینـه ادلـه و  ؛اقرار به شهادتین برای مسلمان بودن افراد کافی است
برخـی از اصـحابش مثـل مقـداد و خالـد و ... را  آورد که پیـامبرمی یاحادیت بسیار 

: فرمودنـد د ورا کشـتنن گفتنـد آنهـا ن شـهادتیاکند که چرا با اینکه مشرکتوبیخ می
ایـن  بـار دوحضرت  .«دارما به تو از عملکرد خالد ابراز میام ر بار خدایا، من بیزاری»

  3.جمله را تکرار فرمودند
لذا بزرگان دیوبند معیار اسلام و کفر را شـهادتین شـمرده، در تکفیـر مسـلمانان بسـیار 

 سد:نویمی ع عثمانییمفتی محمد شفاند. محتاط
اط لازم و ضروری است که اگر از شخصی کلام مبهمـی خـارج شـود کـه یاحت

قائـل ظـاهر باشـد بودن فر اکبه ده یمختلفه دارد که از همه وجوه عق هاحتمال وجو
ح بتـوان یمطلـب صـح ،ی اصـطلاحیاکه از آن معنـباشد ن یك وجه چنیفقب  یول

رض اسـت کـه پـس بـر مفتـی و قاضـی فـ ،ف باشـدیاگرچه آن وجه ضـع ،اخذ کرد
 4ار کند.یف را اختین وجه ضعیهم

                                            
؛ محمـد بـن 21ص، إکفار الملحهد ن یه  ضه ور ات الهد نهمو،  ؛399، ص3، جالع ف ال ای ،ریکشمی محمد انورشاه .1

احمـد بـن شـعیب  ؛51، ص1، جصحم  هسل مسلم بن حجاج نیشابوری،  ؛14، ص1، جصحم  البخاریاسماعیل بخاری، 
  .79، ص7، جسنننسائی، 

  .179 ص ،1ج، ت  المله یشبیر احمد عثمانی،  .2
  .117-93ص، 4ج ،حماة الصحاب هلوی، محمد یوسف کاند .3
 مفتی محمد،جواهر الفقه  نقل از مولوی دوست محمد نعمانی مقالهمجموعه مقالات کمیسیون کلامی )اسلام و کفر(  .4

 .شفیع عثمانی
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فیر با احتیاط استفاده بلکه در مقام عمل نیز از سلاح تکنظر، بزرگان دیوبند نه تنها در 
 .کنندمی

 ،الهبلا ه دارالعلـوم کراچـی( در مجلـه یـت حـوزه علمیالحـدخی)ش 1محمدتقی عثمانی
صـادر او هند فتوای کفـر را بـر که بعضی از علمای  ،د احمدخانیسدرباره قاتی یواقعه تحق

 گوید:، میکرده بودند
ی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بودند که مولانا از واما همه علما منتظر ر 

ن مســئله یـده بودنــد و فرمودنـد: مـن راجـع بـه ایـامضـای فتـوای علمـا امتنـاع ورز 
رت کنم و بعـداً نظـر خـود را بـه شـما ابـلان خـواهم کـرد. بعـدها حضـقات مییتحق

ل یـد کـه بـه شـرح ذیپرس چیزخان نوشت و از او چند ای به سید احمدنانوتوی نامه
رسـالت حضـرت دربـاره ده شـما یـعق .7؛ ست؟یخدا چ دربارهده شما یعق .1 :است

د یســ پاســخبعــد از  ســت؟یامــت چیروز ق دربــارهده شــما یــعق .7 ؛ســت؟یچ رســول
ــدخان ــ ،احم ــای هن ــه علم ــانوتوی ب ــرت ن ــحض ــد ک ــر فرمودن ــرد د تحری ــما ف ه ش

د احمـدخان دوسـتی نـادن اسـت کـه یالبتـه سـ د؟یدانمی ده را چرا کافریالعقراسخ
ار کـرده اسـت روزی بـرای یـشـرفت مسـلمانان هنـد اختیراهی را کـه امـروز بـرای پ

   2شوند.نان از همین راه متضرر میمسلمانان ضرر خواهد بود و مسلما
ان( از بزرگانی همچـون ابوحنیفـه، خب فکری بزرگان دیوبند )در تکفیر نکردن مسلمان

هایشـان در اشعری، و ... گرفته شده است؛ این افـراد گرچـه دیوبنـدی نیسـتند، امـا دیدگاه
گوید همه ما در فـروع مقلـد می سهارنپوریچنانچه میان بزرگان دیوبند جایگاه رفیعی دارد 

ور ماتریدی تبعیت امام اعظم ابوحنیفه هستیم و در اصول از ابوالحسن اشعری و ابوالمنص
 گویـد:می 4نقل از امام ابوحنیفـهبه  طحاویکنیم. که به برخی از آنها اشاره می؛ 3کنیممی

 ابوالحسن اشـعری 5«.کندگناه تکفیر نمیه دلیل مذهب حنفیه هیچ یک از اهل قبله را ب»
                                            

 .یملکر ا القران جواهر الکریم، القران علوم ،لهممتکمله فتح ال آثاری همچون:صاحب  .1
  .9ص ،اردوزبانکراچی  البلا نامه ماه. 2
 7سهارنفوری ص  –المهند علی المفند  3
 است.دیوبند از نظر فقهی حنفی  .4
  .171ص ،هام أب  ح مف  أص م الد ن ع د ا ،محمد بن عبد الرحمن الخمیس .5
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 :نویسدمی هقا ت ا سلاهممنکتاب  ابتدایر د نیز

چیزها همـدیگر را گمـراه رخی در ب .ف پیدا کردنداختلا مسلمانان بعد از پیامبر 
های مختلف شدند، ولـی جویند که دچار فرقهبرائت میاز همدیگر  دانستند و بعضاً 

 1.ستهااسلام جامع همه مسلمان
کند که این سخن موجـب تعجـب او شـده ذهبی، سخنی از ابوالحسن اشعری نقل می

 کند که: نگاه از قول زاهر سرخسی نقل میآ ؛گوید این سخن از اشعری ثابت استاست. می
دن مرگ ابوالحسن در بغداد، مرا فرا خواند و من نزد او رفتم، یدر هنگام فرا رس

ن گواه باش بر من کـه مـ؛ ی لا وکفّر وحداً من اهل القبلةسپس گفت: اشهد علیّ انّ 
سـتش معبـود را پر  کیـرا تمـام اهـل قبلـه یـکنم؛ ز احدی از اهل قبله را تکفیر نمی

  2.کنند و اختلافات، لفظی استمی
گوید داخل کردن کـافر در بزرگان حنفی( می ه.ق. و از 1114)متوفای  3ملاعلی قاری

  4.ملت اسلام یا خارج کردن مسلمان از ملت اسلام کاری بس بزرگ و خطرناک است
داخـل کـردن » محمد عبدالحق نوشته است: هایپاسخ به پرسشخ ابوالمعانی در یش

 امـام غزالـی 5.«اسـت کار خطرنـا یا خارج کردن مسلمانی از اسلام بسیمذهب  ری درکاف
 : گویدنیز می

اللـه محمـد رسـول  گویند لاالـه الاتکفیر اهل قبله تا زمانی که می زبانتان را از
زیرا تکفیر خطری بزرگ اسـت و اگـر ایـن دو کلمـه را تکـذیب کردنـد  ؛دارید الله باز

ا اگر کسی خبر واحدی را تکذیب کرد تکفیر جایز نیسـت ام ،تکفیرشان واجب است
 6.د توقف کردیو اگر کسی اجماع را انکار کرد با

                                            
 .1، ص1، جهقا ت ا سلاهممناشعری،  ابوالحسن .1
  .149ص ،لأشعریتبیین کذب المفتری فیما نسب علی اعلی بن حسن ابن عساکر،  .2
بر تفکرات بزرگان دیوبند گذاشته است و همواره از فراوانی اما اثرات  ،ها قبل از تشکیل دیوبندیه بودهملاعلی قاری ولو سال .3

  .کنندوی استفاده می هایدیدگاه
  .511ص، 2ج ، فاالش ح ملاعلی قاری،  .4
 .211ص، 2ج ،نصل فی تَحقیق القَول فِی الکُفار المُتاَولیهمان، ف .5
  .38ص ،ا مان و کف  ،مفتی محمد شفیع .6
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معیار اصلی در مسلمان بودن افراد از نگاه بزرگان دیوبند اعتراف بـه یگـانگی  ،بنابراین
برای وضوح بیشتر باید چند واژه کلیدی مرتبب مرتب است. وت ختمیخداوند و ایمان به نب

 ا مبحت معیار اسلام و کفر را از دیدگاه بزرگان دیوبند بررسی کنیم.ب

 ایمان 
هـای تکفیـری مثـل یکی از اسباب مهم در تکفیر، تعریف ایمان است. برخی از جریان

اند. لذا کسی که گناه کبیره انجام دهد را تکفیـر و خوارج عمل را جزئی از ایمان تلقی کرده
محمـد داننـد. زرگان دیوبند عمل را در تعریف ایمان دخیل نمیدانند. اما باز دین خارج می

 :دنویسمی انورشاه کشمیری در تعریف ایمان و کفر
و در شــرع  اسـتایمـان در لغـت از امـن گرفتـه شـده و همـان مطلـق تصـدیق 

باشد و به آن اذعـان کنـد و کفـر پذیرفته اسلام را  مقدس تصدیق به قلب یعنی قلباً 
 1.مثل وجود ملائکه ،روریات دین را انکار کندآن است که یکی از ض

 :نویسدوی می
زیـرا  .و عمل هـیچ جایگـاهی در ایمـان نـدارد استایمان فقب تصدیق به قلب 

ن ایمان را به قلب اضافه کرده است و ظـاهرش ایـن اسـت کـه فعـل آخداوند در قر 
الح در و از طرفی خداوند ایمان را به عمـل صـ است؛ قلبی همان تصدیق به تنهایی

بـود ذکـر آن بـه دخیل در مفهوم ایمان عدد عطف کرده است و اگر عمل مواضع مت
چه رسد به اینکه عمل صـالح را بـه ایمـان عطـف کـرده  ،تنهایی عبت و بیهوده بود

  2باشد.
گوید ایمان تصدیق قلبی با اقـرار زبـانی اسـت و می مله الت  یدر  یعثماناحمد  ریشب

 3هیچ ربطی به عمل ندارد.
شود ضـرری ها موجب شرک میطبق بیان کشمیری، برخی اعمال که به زعم تکفیری

 ،ایمـان گـاهی در مقابـل» :نویسـدمـینیز  محمد الیاس کاندهلویکند. به ایمان وارد نمی
                                            

  .16ص ،2ج ،التعلمق الصبم  عل  ه کاة المصابم محمد ادریس کاندهلوی،  .1
  .43، ص1ج، یمض الباری ش ح صحم  البخاری. محمد انورشاه کشمیری، 2
  .149ص ،تبیین کذب المفتری فیما نسب علی الأشعریعلی ابن حسن ابن عساکر،  .3
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خون و مال و  شود و گاهی نفاق. لذا نباید هر کسی که به نفاق مبتلا شدکفر استعمال می
 1«.ش مباح شودعرض

 اهل قبله
امـا اخـتلاف در  ،زرگان دیوبند در اینکه اهل قبله را نباید تکفیر کرد اتفـاق نظـر دارنـدب

کسـانی هسـتند کـه ضـروریات  کشـمیری محمد انوراهل قبله نزد است. معنای اهل قبله 
تـا امـاره یـا گویـد وی می 2.خواننـدبنه کسانی که فقب رو به قبله نمـاز  ،دین را منکر نشوند

ب یـمحمـد ط) سـلاملا اشـیخ مقـری حکـیم 3.نشود نبایـد تکفیرکـرد علامتی از کفر ظاهر
گوید کسی که یکی از ضروریات اسلام را منکر شد کـافر ی( موبندیدارالعلوم دسابق س یرئ

 شود و جای هیچ تأویلی نیست.می
کفر  ،گوید قسم چهارم کفرکفر می قسامنیز بعد از ذکر از محدث دهلوی یشاه عبدالعز 

ف و الحـاد یـست بلکـه تحر یل نیوأن باشد )آن تیات دیلی که خلاف ضرور یوأت ؛تأویل است
گویند هر کس ضروری دین را منکر شـد کـافر و بسیاری از دیگر بزرگان دیوبند می 4است(
 5است.

بسیاری از بزرگان دیوبند ضروریات را  .است اتیضرور محل نزاع در مصادیق و تعریف 
ن یـات دید ضـرور یگومی ةش ح ه کاجاجروی در  .دانبه بدیهیات دین اسلام تعریف کرده

مثـل ثبـوت  ؛باشـد یهیو بـد قطعـاً  امبر اکـرمیـهمان احکامی هسـتند کـه ثبـوت آنهـا از پ
 :سدینومی( ی)علامه شام نیعابدابن 6.رهیا حرمت شراب و غیگانه نمازهای پنر

                                            
  .14ص، 2ج ،التعلمق الصبم  عل  ه کاة المصابم محمد ادریس کاندهلوی،  .1
  .51ص ،إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد ن. محمد انورشاه کشمیری، 2
 .27، ص1ج، ج ال  الفق ؛ 16صهمان، . 3
قالات کمیسیون مجموعه م.)42ص، 1ج ،فتاوای عزیزیهنقل از کتاب،  محمد سلیم یار احمد زهی اسلام و کفرمقاله .4

 (کلامی
کب ملاعلی قاری،  .5  .224-223ص ا عتقاد، يا قتصاد ی ،ابوحامد غزالی؛ 155-154ص ،ش ح الفق  الأ
اسعد المفتاح فی حل ، نقل از کتاب اسلام و کفرمحمد سلیم یار احمد زهیمقاله مجموعه مقالات کمیسیون کلام  .6

  .114ص ،المصابیح ةالمشکو
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فیـر روایتی گرچه ضعیف وجود داشته باشد بایـد بـه عـدم تک ،لهئهر گاه در مس 
های فتوایی، فتوا به کفر اهل قبلـه ام که در کتابفتوا داد و من خودم را ملزم کرده

و مخـالف  استاند قول ضعیفی فتوا به تکفیر داده، خلاص ر کتاب ندهم و اینکه د
ن زمینه علامه ملاعلی قاری و در ای استبلکه مخالف اجماع فقها  ،متون و شروح

نی که تهمت فحشا به عایشـه بلکه کسا ؛ته استنوش الخلاص ای ضد کتاب رساله
داشته باشند یا بگوینـد جبریـل در ارسـال وحـی  یا اعتقاد به الوهیت علی بزنند

 1است.اشتباه کرد کافرند و اگر توبه کنند توبه آنها پذیرفته 
اما به دلیل دقیق بودن تعریف ضروری دین و تعیـین مصـداق آن، بعضـاً شـاهدیم کـه 

انـد و گفتارشـان بـه یوبند ضروری مـذهب را بـا ضـروری دیـن اشـتباه گرفتهبرخی بزرگان د
ضـروری آن چیـزی گویـد می کشـمیریمحمد انورشاه تکفیر اهل قبله منتهی شده است. 

عامه باشد و  فاضه چه از راه تواتر یا است شودفهمیده میمحمد ص دین  از است که ضرورتاً 
امـا در کتـاب دیگـرش در  2.خـتم نبـوت یت ومثـل وحـدان ؛آن علم داشـته باشـندمردم به 

 گوید:مصداق ضروری اشتباه کرده، می

 :استضروریات دین منحصر در سه چیز  
 ؛در آن ممکـن نباشـد تأویلن به شرط اینکه نص صریحی باشد که احتمال آمدلول قر 

 مثل تحریم مادر و دختر و تحریم خمر و میسر و اثبات علـم و قـدرت و اراده و کـلام بـرای
یت خدا یـا علـم ؤکه منکر ررا ن و کسانی آن به خلق قر د قائلاتوانمیاما کسی ن.  خدا و ...

  .زیرا در این موارد نص جلی وجود نداردکافر بداند. ند اخدا به جزئیات

چه از اعتقادیات باشد یا احکـام عملـی،  ،از جهت لفظی و معنوی مدلول سنت متواترـ 
 البیت ...ب محبت اهلمثل وجو ،مستحب باشد یا واجب

کـه حـدیت وارد  مثـل خلافـت شـیخین و چـون ،چیزی که اجماع قطعی بر آن باشدـ 
لـذا  ،کنند و این حـدیت متـواتر معنـوی اسـتگاه امت بر ضلالت اجماع نمیشده که هیچ

                                            
  .237، ص4ج ،حاشم  ابن عابد ن الدر المختار وعابدین، مر، ابن محمد امین بن ع .1
 .18ص، کتاب هجم ع یم  ثلاث رسائلمحمد انورشاه کشمیری،  .2
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کسی که منکر این امور باشد ایمانش بـه کتـاب و پیـامبر صـحیح که ای نیست هههیچ شب
 1.وی را اهل قبله نامید توانمیو ن یستن

  نقد
دو قسم است الف( خلافت به معنای جانشـینی از طـرف رسـول اللـه ص ب( خلافت 

خلافت به معنای حکومت مردم بر مردم، نه تنها اجماعی بر قسم اول نیسـت بلکـه تقریبـا 
اجماع بر خلاف آن وجود دارد و اگر مقصود وی خلافت به معنای دوم باشـد اصـل دینـی 

 یـراز  .نتوانسته است جمـع کنـد یند یضروری مذهب و ضرور  ینب یریکشم راً ظاهنیست 
کـلام  یحکـه بـه تصـر  یعهشـ یولـ اسـت، یخینخلافـت شـشـرعیت اجماع اهل سنت بـر 

معتقد  یخینخلافت شمشروعیت به  است یمذاهب اسلام یوبند جز خودشان و بزرگان د
 ،موارد یبرخ ینکهکماا ،مذهب اهل سنت است یاتجز  ضرور  یخینلذا خلافت ش یست.ن

 یعهگونه که شـهمان است. یعهمذهب ش یاتجز  ضرور  یتبامامت اهلولایت و مثل 
د. نـرا کـافر بدان یخینمنکر خلافت شـ یدنبا یزاهل سنت ن ،منکر امامت را کافر بداند یدنبا
در مـوارد  میریخـود کشـ یحتـ. دبندنـیمطلب پا ینبه ا یوبندو د یاز بزرگان حنف یاریبس
 .یردپذیمبنا را م ینهم یند یضرور  یفو تعر  یقمصاد یاندر ب یعددمت

توان پشت سر کسی که خلافت ابوبکر و عمـر گوید نمیکشمیری پیرو اشتباه فوق می
و مفصـلًا وارد بحـت سـب شـیخین  2و عثمان را منکر است نماز خواند. زیـرا آنهـا کافرنـد.

 کند.شود و اقوالی را ذکر میمی
حمد اشود، از جمله، ري در برخی دیگر از بزرگان این مکتب نیز دیده میاین نگاه تکفی

وی گرچه دیوبندی نیست، اما دیوبنـد را تحـت تـأثیر خـود  ؛(.ق.ه1134)متوفی  یسرهند 
ابتـدا اقـوال  قرار داده است. وی نیز شیعه را به دلیل سب شیخین تکفیر کـرده اسـت. وی

 شـارح عقایـد نسـفیه کـه معتقـد اسـتداننـد؛ مثـل آورد که شیعه را کافر نمیکسانی را می
که معتقـد اسـت  جاهع ا ص مصاحب توان شیعه را به دلیل سب شیخین تکفیر کرد؛ نمی

                                            
  .122ص، إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد نمحمد انورشاه کشمیری،  .1
  .51صهمان،  .2
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شـیعه از مـذاهب اسـلامی کـه معتقـد اسـت  صاحب مواقـفشیعه از فرق اسلامی است؛ 
عتقـد غزالـی کـه مر کـرد؛ یـعه را تکفیتوان شینم ابوالحسن اشعری که معتقد استاست؛ 
 توان تکفیر کرد. کسی را که شیخین را سب کند نمیاست 

کننده به شیخین و همچنـین اقـوال موافقـان سپس روایاتی را که دلالت بر کفر توهین
بر تمام علمـای اسـلام واجـب اسـت »گیرد: آورد و کفر رافضه را نتیجه میتکفیر است می

 1«.امانگیزه این رساله را نوشتهکه در مقابل سب رافضه بایستند و فقیر هم به همین 
یـا درون بـه وی  ،را سـب کنـد اللـههـر کـس رسـول»نویسـد: درباره سب میکشمیری 

گویـد در یوی م 2.«یا حضرت را تنقیص کنـد کـافر شـده اسـت ،یا عیب به او بگیرد ،ببندد
و  نـدکافر گوینـد ای مثل شاه عبدالعزیز میها بین احناف اختلاف است. عدهتکفیر رافضی

قـول  آورنـد.گویند کافر نیسـتند و در آخـر نظـر خودشـان را میعابدین میای مثل ابنعده
هاست. زیرا کسی که جمیع صحابه را کافر بداند کافر است و روافـض مختار تکفیر رافضی

 3گویند به جز عده قلیلی از صحابه جمگی کافر شدند.اند و میدر این زمینه کوتاهی کرده

   نقد
پرسـتان نـزد شـیعه بسـیار مـذموم اسـت و ین حتی نسبت بـه مقدسـات بتسب و توه

دلیـل  تـوانمینصـادر شـده اسـت و  احادیت متواتری در نهی از سـب از ائمـه اطهـار
 دانست.جز  عقیده شیعه  را د که سب و توهینر پیدا کمعتبری 

)کمااینکـه  سـب و تـوهین کننـداز افراطیون بـه مقدسـات اهـل سـنت، ای عدهو اگر 
مؤسـس سـپاه صــحابه، مصـادیقی در بـاب ســباب بـودن شـیعیان پاکســتان در  نگـویهج

( ایـن اعمـال 4گیرد که شیعه کافر است و باید کشـته شـودکند و نتیجه میکتابش نقل می
 یست.دلیل بر عقیده شیعه ن

                                            
  .شاملة آلیا، بترقیم ال15ص ،رسال  رد ال وایض. احمد بن عبدالاحد سرهندی، 1
  .54ص، إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد نمحمد انورشاه کشمیری،  .2
  .74، ص1ج ،الع ف ال ای؛ همو، 99، ص1ج ،یمض الباری ش ح صحم  البخاریمحمد انورشاه کشمیری،  .3
 انتشارات مکتبه خلافت راشده)به زبان اردو( .77ص، نق ش جه گ یکتاب  -رب نواز طاهر  .4
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شـود. و از طرفی سب شیخین گرچه نزد شیعه محکوم است، اما دلیـل بـر تکفیـر نمی
، دربـاره سـاب شـیخین نیـز داردالنبی ص ندارد همان حکمی کـه سـابهیچ دلیلی وجود 

باشد  یاشبههه دلیل ب یخینسد اگر سب شینوالحی لکنوی میعبدجاری باشد؛ کمااینکه 
 .کرد یرتکف یدآنها را نباشده باشد  ایجاد یعهش یکه برا

ــیخین و  ــین ش ــی ب ــود فرق ــر ش ــب تکفی ــیخین موج ــب ش ــر س ــر، اگ ــرف دیگ و از ط
را سب کند او نیز باید تکفیر شود و از  نیست و کسی که حضرت علی منینامیرالمؤ

هـا سـب نامـه بـه تمـام ولایـتمعاویه در زمان خاصی با بخش مسلمات تاریخ این است که
بسیاری از اهل سنت نه تنهـا معاویـه را تکفیـر نکردنـد اما  ،را قانونی کرد منینؤامیرالم

  .کنندبلکه از او به نیکی یاد می

 کافر کیست؟ کفر چیست؟
ر شخص مکلف و مختار و عاقل و اگ»بیان کرده است که  یکشمیری در موارد متعدد

نیـز  1؛«شـودالله یا از پیامبران را تکـذیب کنـد کـافر میاز کتاب ای  معلومهغیرمکره، شی
فر به ک» 2«.درآید تکذیب پیامبر ،از صریح کلام یا از لازمه ضروری نه استدلالی کلاماگر »

یا اینکـه یکـی از  ،چیزهایی که آورده است تصدیق نکند را در آن این است که کسی پیامبر
ه کلامــی صــادر شــود کــه مخــالف در مــواردی کــ ،بنــابراین«. »ضــروریات را تکــذیب کنــد

زیـرا  .مثل کسی که قائل به حدوث قران باشد ؛آوردالضروره نباشد کفر به دنبال نمیمعلوم
  3«.ن باشدآالفاظ قر  شاید مقصودش ظاهر

 :نویسـدی که نسبت قرب به خداوند بدهد مـیتکفیر کسدرباره  4،تهانوی ،الامهحکیم
زیـرا ذات  .اگر منظور از قرب بدون کیفیت باشد اطـلاق چنـین قربـی محـذوریتی نـدارد»

  5«.استهی نامتناهی الا 
                                            

  .82ص، إکفار الملحد ن ی  ض ور ات الد نانورشاه کشمیری، محمد  .1
  .86صهمان،  .2
 .529، ص4ج ،یمض الباری . محمد انورشاه کشمیری،3
  است. یوبندعالمان د ینتر اند و از مهمکتاب نقل کرده 811تا یو  یبرا .4
  .21، ص6ج ،اهداد الفتاویاشرف علی تهانوی،  .5
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 مشرک کیست؟
الله دهلـوی ولیسـت. شـاهو شیعه در باب شرک به هم نزدیـک ا تعریف بزرگان دیوبند

این است که صفات خاصـه خداونـد را بـرای غیرخداونـد اثبـات شرك  تقیحق» نویسد:می
  1.«خدابرای غیر مثل اثبات تصرف مطلق )کن فیکون(  ؛کند

 :گویداشرف علی تهانوی می
حقیقت شرک این است که خواص واجب را برای ممکن ثابت کند و اعتقاد بـه 

ممکن باشد و اگر کسی اعتقاد داشته باشد که صـفاتی کـه  وجود صفات وجوبی در
مختص خداسـت مثـل قـدرت عامـه و علـم و ... بـرای غیرخـدا هـم ممکـن اسـت 

 2.شودمشرک می
کند که مشرک کسی اسـت موضع به صورت کلی بیان می سهدر  گنگوهید احمد یرش

ل علـم و قـدرت و مثـ ،را به همراه خداوند در صفتی از صـفات ذاتیـه اتکه یکی از مخلوق
جز عـده قلیلـی از مـردم ه ک بداند و الا شریک دانستن در ذات و تعدد آلهه بیشر  ،عبادت

 3.به آن اعتقاد ندارند
های مختلـف های تکفیری در تعریف و مصادیق شرک است و بـه بهانـهاشکال جریان

ر بسیار محتاط کنند، اما بزرگان دیوبند برخلاف آنها در این اممذاهب اسلامی را تکفیر می
سر بر قبر حرام و  بوسیدن قبر و سجده بر آن و گذاشتن»گویند: عمل کرده اند، گرچه می

اگر کسی اعتقاد داشته باشد که خداونـد شـیخ » گوید:می 5رشید گنگوهی 4«.ممنوع است
ز یـکنـد و عبـدالقادر ن.ق.( و ... را بـر امـوری مطلـع میه 561 یمتـوف) عبدالقادر گیلانـی

: گویـدیدر ادامـه م 6.«کنـد ایـن شـخص مشـرک نیسـترا با اذن خدا برآورده میحاجات 
لـذا  .آوردبرای عوام توهم شرک مـیزیرا  .است علم غیب را به غیرخدا نسبت ندهیم بهتر»

                                            
  .35ص ، ز الکبم  ی  أص م التفسم الف ،شاه ولی الله دهلوی .1
 .117، ص2؛ ج38، ص2، جبمان الق انتفسم  همو،  .2
  .526ص ،دارالعل م د  ب د :نقل از، به 23ص ،الفتاوی ال شمد  رشید احمد عثمانی،  .3
 . 171، صالفتاوی ال شمد  رشید احمد عثمانی،  .4
 فراوانی دارد. هایگذاری دیوبند نقش داشته است و کتابوی در پایه .5
 .51ص الفتاوی ال شمد  ،رشید احمد عثمانی،  .6
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کنیم تا اینکـه عـوام در ورطـه شـرک ه دلیل این توهم ممنوع میما استعمال این الفاظ را ب
 1«.واقع نشوند

م غیب را حقیقی )مخصوص خدا( و اضافی )علمی است که بـه واسـطه تهانوی نیز عل
و برخـی  شـودبلکه بعضـی از آن عطـا می ،اما نه همه غیب ،شودوسایل به انسان عطا می

 ...«یـا شـیخ عبـدالقادر و » اسـتعمال الفـاظی چـون بـارهوی در  2داند.میماند( مخفی می
ایـن  ،شرک نیسـت و بـه عبـارت دیگـر قطعاً  اما یست،این اوراد ولو نزد ما جایز ن»گوید می

 اما سـریعاً  ،دهدخدا فتوا به منع میقسم به غیر  بارهگنگوهی در  3«.استالفاظ شرک اصغر 
نـه شـرکی کـه از اسـلام  اسـتاما اگر کسی این عمل را انجام داد شرک اصـغر »گوید می

 4«.خارجش کند
کند منافق است و اگـر ایمـان را  گوید کافر اگر اظهار ایمانالامه تهانوی نیز میحکیم

طرد کند مرتد است و اگر در الوهیت شریک بگیرد مشرک اسـت و موجـب خلـود در آتـش 
بـاره برخـی اعمـالی کـه در  ،دارالعله م د  ب هدنویسـنده کتـاب  ،شود. عبیداللـه اسـعدیمی

ینـد گوو ... تـا زمـانی کـه آنهـا مـیها و طـواف بـه قبـر ، مثل تعزیهدهندشیعیان انجام می
امـا هنـدوها شـرک عملـی و  ،مسلمان و موحدیم، فقب شرک عملی )نـه اعتقـادی( دارنـد

ای ، بلکه در برخی حالات امارهشرک نیست خدا مطلقاً لذا سجده برای غیر  اعتقادی دارند.
اسم تعزیه علامه برای تکذیب شـرع ... سجده برای قبور و برپایی مر است از امارات شرک 

 : گویدمی تهانوی 5.شودنمی ا در کفار پیدازیرا عبادت آنه نیست.
کننده ا تکفیر کند و تهمت عبادت و سجدهر  تواند مشایخ و بزرگان ماکسی نمی

توان اعمـال آنهـا را حمـل کـرد بـر صـورتی کـه تمـام زیرا می .به قبور را به آنها بزند

                                            
 . 51همان،  .1
 . 100، ص5ج اهداد الفتاوی،. اشرف علی تهانوی، 2
 . 57، صالفتاوی ال شمد  رشید احمد عثمانی،  .3
 .51همان، ص .4
  .528ص ،دارالعل م د  ب دمحمد عبیدالله الاسعدی القاسمی،  .5



 

 

11 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  تابس
1333

 

قدرت و ن عرب و هند که اخلاف مشرکه ب ،دانندمستقل میتأثیرات غیرالهی را غیر
   1.اندخدا به صورت استقلالی پذیرفته... را برای غیر 

مـذاهب عملی از اعمال  بعضاً و اگر  ی خواندتکفیر توان را نمیبزرگان دیوبند بنابراین، 
مسلمانانی هسـتند کـه یعنی است؛ منظور شرک اصغر یا خفی  آلود بیان کنندشرکرا  دیگر

اگر فعلی مثل شدّ رحال ، توهابیای تکفیری مثل هگروهولی  .اندمبتلا به گناه کبیره شده
از دین خارج شد و باید گویند ، یعنی میباشندمیجلی  از مسلمانی صادر شد قائل به شرک

 .قتلش واجب استوگرنه از ابتدا شهادتین جاری کند 

 های تکفیریموضع بدرگان دیوبند در مقابل جریان
؛ کنــیماز آنهــا اشــاره مــیکــه بــه برخــی د انــکردهرا نقــد  هــا( تکفیــریوبنــدید) علمــای

الله ولیتوان از شـاهگرچه دیوبندی نیست، اما خب فکری دیوبند را نمی الله دهلویولیشاه
کسـی حـق گوید اما بلافاصله می ،شماردرحال را جایز نمی زیارت قبور و شدّ جدا کرد. وی 

کنـد و ا را بـه خـوارج تشـبیه میهخلیل احمد سهارنپوری تکفیری 2ندارد زائر را تکفیر کند.
 نویسد:می

کـه علامـه شـامی گفتـه اسـت ت؛ چنـانا صادق اسـهآنباره حکم اهل بغی در  
ده دارنـد کـه یا عقهدند. آنکر ه امام خروج یل علیخوارج دارای قدرتی بودند که با تأو

اه، قتـال بـا او واجـب ت و گنـیا معصیچون امام مرتکب باطل شود، خواه کفر باشد 
زنـان را بـه اسـارت  ،را حلال دانسـته مسلمین رو تعرض به جان و مالاز این است.

ه کـکنیم. چنانتأویلات باطل تکفیر نمی دلیلا را به هما آن ،ن حالیدر ع .رندیگمی
و بـر  نـدرون آمدیـو از نجـد ب کردنـدالوهاب خروج در زمان ما پیروان محمد بن عبد

روان احمــد بــن حنبــل معرفــی یــرا پ ان خــودیــکردنــد. وهاب حــرمین شــریفین غلبــه
انـد و بـا و مخالفـان عقایدشـان مشـرك اندفقب آنهـا مسـلمان معتقدنداما  ،دکننمی
نکه خداونـد یتا ا ،اندسنت و کشتن علما را مباح دانسته ن تصورات کشتن اهلیهم

                                            
محمـد عبیداللـه الاسـعدی  :نقـل از ، بـه85-81، ص6، جراک یه  اقسهام ا شه اک ههن اههداد الفتهاویا د  نها   رسال .1

 .51ص ،دارالعل م د  ب د القاسمی،
 .45، صا لهم  التفهممماتشاه ولی الله دهلوی،  .2
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م کـه محمـد بـن عبـدالوهاب و یگـورو بـه وضـوح مـیرا شکست. از ایـن اهقدرت آن
سـتند. یخ مـا نیمشـا  ر و تصوف جزیت، تفسیسلسله علمی، فقهی، حدروانش در یپ

اگـر نـاحق  ؛ا به نـاحقیا به حق است ی انانحلال شمردن خون، آبرو و اموال مسلم
ا بـا یـ ،دشـودر ایـن صـورت موجـب خـروج از دیـن میل است که یا بدون تأویباشد 

فسـق در ایـن صـورت موجـب  .لی اسـت کـه شـرع مقـدس اجـازه نـداده اسـتیتأو
پیشـین، ر مسلمانان یامّا در تکف .ز بلکه واجب استیجا ،شود و اگر به حق باشدمی

عمل او موجب  ،ر کند بدعت کردهیکسی که تکف .میکنهرگز ما کسی را تکفیر نمی
مبتدعه باشند تا وقتی که ضـرورتی از   ن است و اهل قبله را هرچند جزیخروج از د

  1م.یکنمیرا انکار نکرده باشند تکفیر ن نید
 درو  است یلو یکه جوابیه به احمدرضاخان بر  ساتمقات ل یع التلب التصددر کتاب وی 

 نویسد:می ،بن عبدالوهاب نوشته شده محمد یرد و نف
اوراق و  ودادنـد را بـه شـما نسـبت  هیـده وهابیها عقبعضی !یگرام یعلما یا 

حـرف مـا متوجـه  ،و زبـان ل اخـتلاف لغـتیدله و نوشتند که ب کردنده ئرا ارا یلئرسا
گاه سـاز یمتوقع است که از حق .شویمآنها نمی د و یقت حال و مطالب مقالات ما را آ

هـا اخـتلاف دارنـد ردی که اهل سنت و جماعـت بـا وهـابیاز شما درباره امور و موا
الوهاب خون و امـوال و عـرض گوید محمد بن عبدوری میپشود. سهارنمی پرسیده

انست و همه را مشرک خواند و اهل قبلـه را کشـت و ایـن قـوم حلال درا ن انامسلم
  2.ندیستلذا هیچ کدام از مشایخ ما در سلسله این گروه ن .نداهمان خوارج

لا نکریر »فه نقل کرده کـه گفتـه اسـت: یحنامام ابو از یق  اکب در شرح  علی قاریملا

خشونت و کشت و  .«استده اکثر فقهین عقیا». آنگاه افزوده است: «ایرا ن  امل القبل 
ن و انارفتـار و تعامـل مسـلمو اسـت حربـی  کشتار در دیـن مبـین اسـلام مخصـوص کفـار

انورشاه کشـمیری، محمـد بـن  .منان در مقابل همدیگر باید بسیار مهربان و رحیم باشدؤم
پلید و کودن  یمحمد بن عبدالوهاب مرد»نویسد: می ،د طعن قرار دادهر عبدالوهاب را مو

                                            
  .47-46ص عقا د علمای د  ب د،همو،  ؛6ص ،المه د عل  المف دخلیل احمد سهارنفوری،  .1
  .6ص ،المه د عل  المف د د سهارنفوری،خلیل احم .2
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تیمیـه ابـندربـاره وی  1«.کـردعقل بود و در تکفیر مـردم بسـیار عجلـه مـیو کم علمو کم
  نویسد:می

ک سـمت متوجـه یـگـاه بـه  وجود دارد. هـر یه خشونت و تند یمیتدر مزاج ابن
و با جسارت این کار را انجـام  هراسدیب کسی را داشته باشد، نمیشود، یا قصد تعق

د در نقلش یستند، لذا شک و تردیب در امان نیتفر گونه افراد از افراط و این .دهدمی
  2ر است.او حافظ و متبحچند جود دارد. هر و

 :گویدتیمیه میابنباره در  یدر جای دیگر 
 شـدّ » انـد کـه سـلف صـالح بـرای زیـارت روضـه شـریفهجمهور ائمه دلیل آورده

ای حـدیت تیمیه معنـبه تواتر به ما رسیده است و ابن کردند و احادیت آنمی« رحال
همـین اشـتباهش دو مرتبـه بـه زنـدان  ه دلیـللا تشد الرحال را درست نفهمیده و ب

تیمیـه الـدین هنـدی بـا ابـنای کـه سـراجدر منـاظره .افتاد و در زندان از دنیـا رفـت
 3.نا أنُ یا او  تع ع  إلا کالةصرو گوید به وی می ،داشت

ت یدر شـرح حـد یینسـا  نسهه یحاشـ تهانوی در ضدیت با تفکـر افراطـی وهابیـت در
 نویسد: می استکه مربوط به ظهور خوارج  ید خدر یابوسع

خواننـد، امـا قـرآن از یآیند که قرآن را بسـیار زیبـا مـیم یهمانا از این نژاد قوم
پرستان را رهـا رسانند و بتینها اهل اسلام را به قتل میا .کندیتجاوز نم اهآن یگلو 

ر رهاشـده از هـدف و نشـانه عبـور یـزنـد، ماننـد تیر گیکنند و از اسلام چنـان مـیم
ا را قتـل عـام هـابم بسـان قـوم عـاد آنیـا را در هـامبر زمـان آنیـکنند و اگـر مـن پیم
کـه از  ییآنهـا د بداننـدیـبا»د: یـگویدر شرح این حدیت چنین م ی. تهانو «مردکیم
ت یــتبع یکننــد و در اصــول و فــروع از و یمــ یرو یــن محمــد بــن عبــدالوهاب پیــد
د از هر کدام از ائمه اربعه شـرک اسـت و هـر کـس بـا آنهـا یند تقلیگویم نند وکیم

را  دانند کشتن ما اهل سنت و اسارت گرفتن زنـان مـایمخالفت کند او را مشرک م
انـد و رنـد و بـه طریـق مسـتند بـه مـا رسـیدهکـه دا ید بد یگر عقایدانند و دیمباح م

                                            
  .139، ص1، جیمض الباری ش ح صحم  البخاریمحمد انورشاه کشمیری،  .1
 ، کتاب العلم. 172-171، ص1جهمان،  .2
  .382، ص1ج ،الع ف ال ای محمد انورشاه کشمیری، .3
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از  یا( کــه اینهــا فرقــهنهــا بداننــدیا) امعقیــده آنهــا را از خــود آنهــا شــنیده یبعضــ
در  المختار الدردر شرح قول صاحب  رد المختاردر کتاب  یند و علامه شاماخوارج
ن شـرط یچنـخـوارج ایـن یگـذار کـه در نـام یدانـید: همانـا مـیگویم البغاةکتاب 

 یدنا حضـرت علـیه سـیـکـه عل یاست درباره کسان یحین توضیست، بلکه این
روان محمد بن عبـدالوهاب اتفـاق یطور که در عصر ما درباره پهمان ،بغاوت کردند
نسـبت  ین غلبه حاصل کردند و خود را بـه مـذهب حنبلـیآنها بر حرم ،افتاده است

اننـد و هـر کـس مخـالف اعتقـاد آنهـا دیاما فقب خودشان را مسـلمان م ،دادندیم
نکـه یدانند، تـا ایز میجا ن بهانه کشتن افراد رایند و به همیگویباشد او را مشرک م

 1برد.بن یخدا قدرت آنها را از ب

 های کلامی معتقد است:ر فرقهیتکفباره غزالی در 
افـت یهای مسـلمان محملـی در شـرع های فرقهتوان برای دیدگاهتا وقتی می

خون کسـانی کـه رو بـه قبلـه نمـاز ختن یر دوری جست. مباح دانستن ر ید از تکفیبا
ار قتـال بـا هـز ککنند خطا خواهد بـود. تـر ن بر زبان جاری میارند و شهادتیذگمی

 امبریــمســلمان. پ کتــر اســت از ریخــتن خــون یــالقتــل آســانکــافر واجــب
ن مأمور به جهـاد بـودم، امـا بـا ادای آن یمن با مردم تا وقت ادای شهادت فرمایدمی

 است.خون و مال آنها جز در موارد خاص در امان 
 :کند کهود توصیه میپس، غزالی به شاگرد خس

وگـو دگاه را دارند، گفتین دیروان تو هستند و ایچنانچه خواستی با کسانی که پ
سـت؟ اگـر گفتنـد، حـد کفـر، یار و حـد کفـر چیا بپرس که معهو مناظره کنی، از آن

ر آنان باشـد، بـدان یا غیا حنبلی یا معتزلی یزی است که مخالف مذهب اشعری یچ
نجـا رسـانده اسـت. از آنـان یگـران او را بـه اید از دیکه تقلفکر است که او فردی بی

دانی که حق با اشعری است؟ به طـوری کـه عـالم و دانشـمندی بپرس: از کجا می
 2کنی!ر مییتکف ،که مخالف اشعری است را، مانند باقلانی

                                            
 باب مؤلفة قلوب. ،، کتاب زکات753ص، 1، جحاشم  س ن نسائ محمد تهانوی،  .1
  .مجموعه مقالات کمیسیون کلامی )اسلام و کفر(، به نقل از: 133ص شرح عقاید طحاوی، .2
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محتـاط  شـدیداً  ،خلاف وهابیـته ب ،حسین احمد مدنی از بزرگان دیوبند در باب تکفیر
لیف کتـاب أبا تـ یو  .دانستای از اسلام خارج نمیبه ادنی شبههو فرق مسلمین را بودند 

در خصـوص  ضـد وهابیـت موضـع خـودش رابـر  ال هاب الثاقش عل  المست  ق الکاذب
نویسد محمد بن عبدالوهاب نجدی افکار باطـل وی می تکفیرهای وهابیت مشخص کرد.

خلاصـه اینکـه وی مـردی  .بـه قتـل رسـاندکه بسیاری از اهل سـنت را دارد و عقاید فاسد 
اعتقـاد وی ایـن بـود کـه جمیـع مسـلمین مشـرک و  .ظالم و گنهکار و فاسق و سفاک بود

ه دلیـل ن را بـاناعقیـده وهابیـت کـه مسـلمدر بـاب وی  1.لذا قتلشان واجب اسـت .کافرند
وبندیـه لف وهابی کتـاب الدیؤ و جالب اینکه م 2کندگیری میدانند خردهاستغاثه مشرک می

 داند. گیری مدنی را علامت مشرک بودن حسین احمد مین خردهای
سخت بـر عقیـده  «وبندید»عنوان با  یامقاله القاس مجله  عبدالشکور در یخ مولو یش

ه یـوبندیکـه بـه د ییاز دسـت آنهـاکـرده، تـازد و از آنهـا اظهـار برائـت افراطی وهابیت مـی
ده اسـت، و بعـد از ذکـر تحـولات دارالعلـوم و نگران شـ یدهند شاکهای وهابی مینسبت

 د: یگوین میچن ،هند است« جامعة الازهر»نکه دارالعلوم یوبند و اید
کردنـد  بلنـد خود را علیه دارالعلوم دیوبند یورزان صداتردید حسودان و کینهیب

، ینسـبت وهـاب یاما اگر کس .کردند یو نجد  یبا تمام وجود آنها را متهم به وهاب و
 3ست.یه بدهد به خود نسبت داده و درست نیوبندیه دبا مرتد یملحد، کافر  ،ینجد 

هـای وهابیـت را گریی به افراطیسهارنپور  یجوابیه مولو  4وبندیخ محمود حسن دیش
 : گویدو می کندتأیید می

در این تردیـدی وجـود  .آنچه ایشان گفتند عقیده ما و عقیده تمام اساتید ماست
صــورت ابطــال وســاوس حاســدین در  زحمــات ایشــان را در نـدارد. خداونــد پــاداش

 1فرماید.های ناروا بر اهل حق عنایت تهمت
                                            

  .61ص، ه  به هالبه  و علما  د  ب د ؛66-42ص ،ذب علي المست  ق الکا ال هاب الثاقشحسین احمد مدنی،  .1
  .31، صه  به هالبه  و علما  د  ب د  .2
دع ة هحمهد بهن ابوالمکرم بن عبدالجلیل،  :به نقل از ،1342ره جمادی الاول، ، شما3، دیوبند، صالقاس مجله ماهنامه  .3

 . 231، صال لاب بمن هؤ د ها و هعاند ها ی  شبه  القارة اله د   عبد
 .ن را به زبان اردو ترجمه کرده استآبر کتب سته داشته و قر  یشروح یو است. الهند ضد استعمار  یخش. 4
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کـه کرده است ح یتصر  یتاوی رشمد  جاهای مختلفی از  در گنگوهی د احمدیخ رشیش
را آنها در اسائه ادب به اسلاف صالح کوتـاهی نکردنـد. لـذا اقتـدا بـه یز  .نداها فاسقیوهاب

خ محمـد بـن عبـدالوهاب و یکـه شـ ،یکتاب علامه شـاماز . وی استروه آنها در نماز مک
  2دفاع کرده است. کرده، یروانش را فرقه خوارج معرفیپ

 د:یگویم یمجدد یخان سرهند محمدحسن
ن چهار چیز اسـت: تعظـیم بـرای ان و غیرمقلدااصول مورد نزاع در میان مقلد

آنهــا، نــدای غایــب و ســماع اســتمداد از  غیرخداونــد، توســل بــه ارواح صــالحان و
 و کتقلید ارباب مذاهب چهارگانه. هر چهار چیز را وهابیـت شـر  الموتی، و پیروی و

  3دانند.بدعت می کفر و
 سد: ینویب و استغاثه میجان هندی پس از بیان معنای ندای غاصاحب

اکبر است، اگرچه خطاب بـه  کمشربان ایشان شر ت و همنزد وهابیهمه اینها 
و فاعـل را  کباشـد! ایـن طایفـه کـه فعـل سـلف را شـر  حضـرت رسـول کر روح مبا

 4.دانندمی کمشر 
مثـل  ،هـابرخـی از تکفیـریانـد و شـدهاز جانـب افراطیـون تکفیـر  بزرگان دیوبند بعضاً 

 هچـون خواجـ ــ نـدابزرگـان دیوبنـد محترمعلیه افرادی که نـزد  ،الد  ب د  نویسنده کتاب 
ــدبهــا  ــد، ون نقــشیال ــدینمعــ هخواجــ بن ــیر الجدعبــدالقا ، وین چشــتیال یخ شــ ، ویلان
 ؛دنـکنهای مختلف آنها را تکفیـر میبهانه بهکرده، اسائه ادب ـ  ... ، ویالوهاب شعرانعبد
تـرین عقایـد هـا از بـزرگمـرده ازاسـتعانت  و هده بـه اسـتغاثیعق»نویسد: در جایی می مثلاً 

ن صـدر اهـا در بـاب اسـتغاثه بـا مشـرکیکلام دیوبنـد »نویسد: در ادامه می «.استدیوبند 
 5.«اسلام هیچ فرقی ندارد

                                            
 . 192، صدع ة هحمد بن عبدال لابابوالمکرم بن عبدالجلیل،  .1
 .146صهمان،  .2
 . 11ـ9، صالأص م الأربع  ی  ت د د ال لابم مولانا حسن خان سرهندی مجددی،  .3
 . 45صهمان،  .4
 .7، صالد  ب د   ، أبي أساه  سمد طالش ال حمن .5
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 های تکفیری دیوبند جریان
ای که موافق با جدا شدن پاکستان از هند بودند بـه در میان علما و بزرگان دیوبند عده

را تأسیس کردند که در میان این  اسلام یت العلمایجمع یر احمد عثمانمولانا شبیرهبری 
الرحمن فـاروقی وابسـته بـه ایـن ی معتدل و افراطی به وجـود آمـد. ضـیا هاجمعیت گروه

، گرایش شد که به دست افراد ناشناس ترور جمعیت و رئیس اسبق سپاه صحابه پاکستان،
افراطی در پیش گرفت و در مقابل رشد انقلاب اسلامی ایران کتابی علیه رهبر ایران به نام 

تبلیغـات رهبـر  صـحابه را مبـارزه بـا أسـیس سـپاهانگیـزه تنوشـت. وی  سلام والخمم    ا
 1جمهوری اسلامی ایران علیه صحابه و خلفای راشدین دانسته است.

نوشت و کوشید چنین وانمود  تار خ  دستاو زسپس کتاب دیگری در کفر شیعه به نام 
انـد. در دوسـوم کتـاب شـواهدی از کتـب شـیعه کند که تمام علما حکم به کفر شـیعه داده

کنند و در نتیجـه فتـاوایی را رده که شیعیان به صحابه، خصوصاً شیخین توهین میجمع ک
 2آورده که شیعه کافرند.

کـدام از روش البته علمای طراز اول دیوبند، که در اول مقاله از آنها نام آورده شد، هیچ
انــد. گرچــه و مــنش ســپاه صــحابه در تکفیــر و خصوصــاً کشــتار مســلمانان حمایــت نکرده

 انه در مقابل آنها موضع محکمی نیز گرفته نشده است. متأسف

 نتیجه
با توجه به تبیین اصول و ضوابطی که از ناحیه بزرگان دیوبند در باب اسلام و کفر بیان 

رسیم که اند به این نتیجه میشد و احتیاطی که علمای دیوبند درباره تکفیر اهل قبله کرده
گری است؛ گرچـه بعضـاً در مکتـب دیوبنـد )و در راطیدیوبند جریان اعتدالی و به دور از اف

تـوان ایـن مکتـب را هـای افراطـی هسـتیم، امـا نمیهمه مذاهب اسلامی( شـاهد جریان
  تکفیری قلمداد کرد. 

                                            
 .های اسلامی پاکستانمحمد اکرم عارفی، جنبش. 1
اد حسـین ؤسـید فـ ،نامه تکفیر شیعیان نزد تکفیریوننپایا :نقل از به، 02ص ،ازم اور اسلامخمم    ،ضیا  الرحمن فاروقی .2

 .73ص ،الحسینی
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